
   

  
Conceptual Metaphors 

 based on Core-Surface Orientation 
 in Mulla Sadra's Philosophy 

*Vahid Khademzadeh     

Abstract 
Introduction: Unlike linguistic metaphors, conceptual metaphors 

make a systematic connection between two conceptual domains. In 
this way, an abstract concept is understood through an objective and 
tangible concept. Understanding abstract concepts is possible for 
humans through conceptual metaphors. Therefore, conceptual 
metaphors have a significant presence both in everyday language and 
in scientific literature. These metaphors do not only have an aesthetic 
role and cannot be simply removed from the thought. 

One of the most important daily human experiences is encountering 
different geographical directions in the concrete world. These 
directions are also used metaphorically to understand abstract 
concepts. One of these directions is the core-surface orientation . 

Core literally means the depth of an object, which is contrasted 
with "surface" meaning the face and appearance of the object. Because 
the objects of the concrete world have three dimensions, they have 
core and surface. The use of this direction in everyday and common 
language, as well as in scientific and philosophical texts, is not limited 
to the same literal meaning. Mulla Sadra used this direction in a 
metaphorical way to describe many abstract matters. Metaphors based 
on this direction can be divided into two categories; epistemological 
metaphors and ontological metaphors 

In epistemological metaphors, the direction plays a significant role 
in explaining and solving an epistemological problem. Of course, this 
does not mean that these types of metaphors do not have any 
ontological role for the mentioned direction. Rather, a part of reality is 
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described by this metaphor. But the mentioned description also has an 
epistemological function. Ontological metaphors are used only to 
describe and explain reality . 

Methods: By referring to Mulla Sadra's works, the cases of using 
the core-surface direction are extracted from the text and then its 
content analysis is done. Then conceptual metaphors are regularly 
identified and introduced.  

Findings: The epistemological metaphors found in Mulla Sadra's 
texts are: "Existence as thing that has core and surface", " God as 
thing that has core and surface", "divine attributes as things that have 
core and surface, " quiddity as thing that has core and surface", 
"simple concept as thing that has core and surface" , " intelligible and 
sensible as core and surface,Ontological metaphors also include: form 
as thing that has core and surface" , "cause of thing as core of thing" 
and " Maximum possible amount of thing as core of thing". Since the 
collection of the above items was done in an inductive way, it is 
probable that there are other metaphors based on this direction in 
Mullah Sadra's works . 

Conclusion: The mentioned conceptual metaphors have all 
benefited from the conventional human experience in facing the core-
surface direction in the objective and sensible world. In this way, 
many of the rules governing the direction of core-surface in the 
concrete world have been transferred to abstract rules governing 
metaphysical matters. Epistemological metaphors all stem from the 
conventional experience that knowledge of the depth of an object is 
more difficult than knowledge of the surface of an object. 

Keyword: Conceptual Metaphor, Mulla Sadra, Core, Surface, 
Knowledge. 

 
 
 
 
 

 



 

  
   يمفهومهاي استعاره

  صدرا ملا فلسفه در وجه –بر جهت كنه  ينمبت
 وحيد خادمزاده*

  چكيده 
استعاره چارچوب  مفاه،  يمفهومهاي  در  مفاه  يانتزاع   ميفهم  كمك  امي  سريم  ينيع   ميبه    ن يگردد. 

 مواجهه   حاصل  وجه - كنهگردد. جهت  مي   افت ي  يهم در زبان روزمره و هم در متون تخصصها  استعاره

سطوح مختلف آن اجسام احاطه شده    به واسطه  يعي اجسام طب  يو ژرفا است كه عمق    تيواقع  ناي  با

باست مسلمان  ا  ژهيوه . فلاسفه  از  برا  نيملاصدرا  معرفت  ني تبب  يجهت  شناختي هستيو    يشناختامور 

برد اصلانده بهره  به حق  يدشوار  نتبيي،  وجه- كنهجهت    ي. كاركرد  واجب  ،  وجود  قتيمعرفت  ذات 

 آثار در وجه- كنهبر جهت  يمبتن يمفهومهاي استعاره ترين مهم است. ياش تيو ماه يو صفات اله يتعال

كنه و    يبه مثابه امر دارا  يتعال  ي «بار  وجه»؛كنه و    داراي  امر  مثابه  به  «وجود:  از  اندعبارت  ملاصدرا

اله  وجه»؛ دارا  ي«صفات  امور  مثابه  و    يبه  دارا  تي«ماه  وجه»؛ كنه  امر  مثابه  و    يبه    وجه»؛ كنه 

«صورت به    وجه»؛كنه و    مثابه«معقول و محسوس به    وجه»؛كنه و    يبه مثابه امر دارا  طيبس«مفهوم  

به مثابه    شيء   كيو «حداكثر مقدار ممكن    »يبه مثابه كنه ش  ءي«علت ش  ؛ كنه و وجه»  يمثابه امر دارا

  . »شيء كنه

  . معرفت، وجه، كنه، ملاصدرا، ياستعاره مفهوم: واژگان كليدي 

 

  v.khademzadeh@um.ac.ir.         مشهد يدانشگاه فردوس يفلسفه و حكمت اسلام  ارگروهياستاد  *

 ١٤٠١/ ٠٦/٠٢تاريخ تأييد:                ٣٠/١٠/١٤٠٠اريخ دريافت: ت

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢، بهار  ٩٣  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه

استعاره  هاياستعاره خلاف  بر  نظاهاي  مفهومي  ارتباطي  حوزه مزباني  دو  ميان  مند 

قاعدهامفهومي خلاف  و  استثنايي  مورد  يك  نه  در    . )Lakoff, 1993, p.203(    ند 

 حوزه به واسطه، تر استانتزاعي حوزه مقصد كه معمولاً، مفهومي هاي چارچوب استعاره

كه    اندهبا ذهن و زبان انسان آميخته شد  چنانها  اين استعاره.  گرددمي  سازيمفهوم مبدأ  

نظر به  دشوار  آنها  تشخيص  همچنين شكل.  رسدمي  گاه  و  ذهن  در  آنها  گيري 

صورت هب ناخودآگاه  صورت  به  اغلب  روزمره  زندگي  در  آنها    گيرد مي   كارگيري 

)Idem, 1999, p.73( .    زعم رهگذر   جانسونو    ليكافبه  از  انتزاعي  مفاهيم  فهم 

در زبان   مفهومي  هاي  بنابراين استعاره.  مفهومي براي انسان ميسر شده استهاي  استعاره

   . )Olaf, 2002, p.21(  در ادبيات تخصصي و علمي حضوري چشمگير دارند روزمره و

از   انساني  ترينمهم يكي  روزمره  عالم  ،  تجارب  در  گوناگون  جهات  با  مواجهه 

است مف.  محسوس  فهم  جهت  استعاري  شكلي  به  جهات  باين  نيز  انتزاعي  كار  ه  اهيم 

نه هاي  استعاره  . شوندمي  گرفته جهات  بر  مبتني  روزمره مفهومي  و  عرفي  زبان  در  تنها 

جهتي در  هاي  استعاره  از همين روي  ؛ ندابلكه در متون تخصصي و ديني نيز قابل مشاهده 

نيز   پژوهشگران قرار گرفتقرآن  توجه  زعفران(  اندهمورد  و حاجياكرد  كامبوزيا    / ١٣٨٩،  نلو 

يگانه و افراشي،  ١٣٩٥).   ملاصدرا  نيز در نظام فلسفي خويش از اين استعارهها  بهره برده  

داخل-   جهتي  استعاره  بالا-   پايين  (Khademzadeh, 2020)  و  جهتي  است.  استعاره 

خارج  (خادمزاده، ١٣٩٨) در فلسفه ملاصدرا نقش بسزايي دارند. در پژوهش حاضر نقش 

  جهت كنه- وجه در فلسفه صدرايي بررسي ميشود.  

به »  وجه«در لغت به معناي عمق و ژرفاي يك جسم است كه در تقابل با  »  كنه«

اجسام در عالم طبيعت به سبب آنكه داراي . معناي صورت و ظاهر جسم معنا يافته است



  

   

105  
 

   
اره

ستع
ا

 يها
وم

فه
م

 ي
 يمبتن

نه 
 ك

ت
جه

بر 
– 

جه
و

 
 در

سفه
فل

 
در

لاص
م

  ا
  

چه در زبان    ييكاربرد اين جهت جغرافيا.  گردندمي  داراي كنه و وجه،  نداگانه ابعاد سه

عرفيروز و  تحت   مره  معناي  همين  به  محدود  فلسفي  و  علمي  متون  در  چه  لفظي  لاو 

از    ملاصدرا.  نيست بسياري  توصيف  استعاري جهت  به شكلي  اين جهت جغرافيايي  از 

است برده  بهره  انتزاعي  راهاي  استعاره.  امور  جهت  اين  بر  دو  مي  مبتني  به  بخش توان 

امعرفتهاي  استعاره   تقسيم كرد: و  اين جهت .  شناختيهستيهاي  ستعارهشناختي  نقش 

معرفت امور  تبيين  پر  شناختيدر  امور  رنگبسيار  از  هاي استعاره  . استشناختي  هستيتر 

   . نداشناختيهستيهاي شده در اين مقاله دو برابر استعارهمعرفي شناختيمعرفت
  وجه -كنه شناختي معرفت هاي استعارهالف) 

راستاي تبيين و حل    نقشي قابل توجه در   جهت مذكور   ،شناختي معرفتهاي  در استعاره

معرفت مسئله  عهده  شناختييك  نوع  .  گيرندمي  بر  اين  كه  نيست  معنا  بدان  اين  البته 

بلكه بخشي از   ؛ ل نيستندبراي جهت مذكور قايشناختي  هستيهيچ گونه نقش  ها  استعاره

واسطهواقعيت   توصيف   به  استعاره  مذك .  گرددمي  اين  توصيف  كاركردي  اما  ور 

استعاره.  يابدمي  نيز  شناختيمعرفت غالب  ها  اين  بخش  فراواني  هم  و  تنوع  نظر  از  هم 

  . نداوجه - كنهمبتني بر هاي استعاره
  » وجود به مثابه امر داراي كنه و وجه« استعاره .1

وجود اصالت  نظريه  چارچوب  است،  در  خارجيت  عين  وجود    ؛ وجود  روي  همين  از 

اما مفهومي از   ؛ زيرا مستلزم انقلاب در ذات وجود است  ؛ ضر گرددتواند در ذهن حانمي

مفهوم وجود در ذهن در عين    ملاصدراوجود در ذهن انسان شكل گرفته است. به زعم  

جهت    ملاصدراتواند باشد.  نمي  ارتباط با آن نيزبي  ، حال كه همان وجود خارجي نيست

  گيرد:  مي  كمك وجه- كنهتبيين اين امر از جهت 

   يحصل في الذهن و ما حصل منها فيه أمر انتزاعي » لاكنهه«الوجود و    قيقةحأن
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هو   و  وجوهه«عقلي  من  على    »وجه  يتوقف  بحقيقته  العلم  المشاهدة  و 

 . )٦١ص ، ١ج، ١٣٦٨،  صدرالدين شيرازي(  الحضورية

   الوجود لا    حكايةلها و هو  لا كنها    »وجها من وجوهها«الذي في الذهن يكون

مفهوم فيكون  و    عينه  العموم  يعرضه  الموجود  أو  الأمور    الكليةالوجود  كسائر 

 . )٢٤٥ص ، ٤ج، همان( الذهنية

  :موجود در استعاره فوق به شرح زير استهاي نگاشت، عبارات فوقبر اساس 

 كنه وجود است، وجود خارجي .  

 وجه وجود است، مفهوم ذهني وجود .  

دارد كه مي   بيان  »هكن« به  »  حقيقت«در اولين عبارت فوق با عطف لفظ    ملاصدرا

با مشاهده حضوري  ؛ گرددنمي   حقيقت و كنه وجود در ذهن حاصل توان به اين  مي   اما 

يافت اين سخن  بر.  حقيقت دست  يابي به كنه با علم حضوري و اشراقي دست،  اساس 

  . پذير استوجود امكان 

  »باري تعالي به مثابه امر داراي كنه و وجه« استعاره .٢

باور   نداردع  ملاصدرابه  تعالي  باري  حقيقت  سوي  به  راهي  هيچ  حصولي  زيرا    ؛ لم 

كلي   الوجود واجب مفاهيم  و  ماهيات  شامل  تنها  حصولي  علم  و  است  محض    وجود 

  بيان   تفسير قران كريم در جلد چهارم   ملاصدرابا اين حال   . )١١٣ص ،  ١ج،  همان(  گرددمي

تعريف ذات واجب به  .  گيردنمي   دارد كه كنه واجب تعالي معلوم هيچ شخصي قرار مي

به  همچنين تعريف او    ؛ زيرا باري تعالي فاقد تركيب است  ؛ ستيپذير نواسطه حد امكان 

نيست  واسطه نيز ممكن  نوراني  ؛ آثار و خواصش  و  آشكارتر  شيئي  هيچ  ذات زيرا  از  تر 

گيرد قرار  انكشاف ذات حق  براي  ابزاري  تا  نيست  معرِّف   ؛ حضرت حق  در حالي كه 

تنها  بايد آشكارت  ءشي معرفت به خواص مختص او همانند    به واسطه ر از معرَّف باشد و 



  

   

107  
 

   
اره

ستع
ا

 يها
وم

فه
م

 ي
 يمبتن

نه 
 ك

ت
جه

بر 
– 

جه
و

 
 در

سفه
فل

 
در

لاص
م

  ا
  

تبيين تصور عقلي .  توان بدان علم يافتمي   قيوميت و خالقيت،  الهيت او سپس در مقام 

  :داردمي مفاهيم مذكور و ذات احديت بيان

   العقل الذات    »بكنهها«إذا تصوّرها  لأنها    »الوجه«من هذا    الأحديةفقد تصوّر 

ت حقيقتهاصفات  حاقّ  من  تنبعث  و  الحق  ذات  نفس  من  باعتبار  ،  نشأ    قوة لا 

  . )١١٠ص ، ٤ج، الف، ١٣٦٦، همو (  بها قائمةاخرى 

همان علم به وجه ،  علم انسان به كنه اين مفاهيم عام انتزاعي،  عبارت فوقبر اساس  

ه  چند نكت.  باري تعالي انتزاع شده است  زيرا اين صفات از حاق ذات   ؛ باري تعالي است

اين سخنان   استخراج است  ملاصدرااز  اين عبارات جهت  )  اول:  قابل  هم   وجه- كنهدر 

ب انتزاعي  عام  مفاهيم  توصيف  هم  و  الهي  ذات  توصيف  رفته  جهت  بنابراين  .  اندهكار 

باري تعالي به مثابه امر داراي كنه و  «گيري از جهت مذكور در قالب دو استعاره  بهره

 )دوم.  صورت گرفته است»  به مثابه امر داراي كنه و وجه  مفاهيم عام انتزاعي«  و  »  وجه

اين مفاز آ از حاق و كنه ذات حق نشئنجا كه  وجه حضرت حق  ،  اندهت گرفتاهيم عام 

بدين ترتيب بايد مفاهيم عام انتزاعي قابل حمل بر ذات حق را به دو .  گردندمي  محسوب 

كرد تقسيم  بي:  دسته  كه  نآنهايي  ذاتش  كنه  از  كه    اندهگرفت  تشئواسطه  آنهايي  به  و 

صدق  واسطه او  بر  ديگري  واجب.  كنندمي  امر  كنه  از  منتزع  مفاهيمي  او  ،  تنها  وجه 

علم به :  علم به همين مفاهيم ذهني كلي نيز به دو طريق است)  سوم.  گردندمي  محسوب 

اجب  تواند علم به ومي تنها علم به كنه اين مفاهيم. كنه مفاهيم مذكور و علم به وجه آنها

به واجب  توصيف )  چهارم.  محسوب گردد .  الوجود استمذكور در باب علم حصولي 

از كنه    علم به كنه مفاهيم ذهني كلي كه مستقيماً  به واسطهبدين ترتيب علم به واجب  

است  نشئت  واجب محسوب ،  گرفته  تعالي  باري  ذات  وجه  به  بنابراين .  گرددمي  علم 

 . گذاردمي م به وجه باري تعالي در اختيار ماتركيب دو استعاره مذكور تقريري از عل
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واسطهعرفا و حكما   اشراقي  به  و  نيز مي  علم حضوري  به وجودات خارجي  توانند 

يابند است  ؛ علم  فراهم  نيز  حق  حضرت  به  شهودي  معرفت  امكان  روي  همين  .  از 

ي را  چنين علم ، الوجود اذعان داردبه تحقق چنين علمي به واجب با وجود اينكه ملاصدرا

  گيرد: مي  كمك وجه- كنه جهت تبيين اين امر نيز از جهت  وداند. انمي  تام و كامل

   لا يشهدونه  به  العارفون  المتألهون  و    شدةلأن    » بالكنه«الحكماء    قوة ظهوره 

ذواتنا   ضعف  و  النوريةلمعانه  مشاهدته    المجردة  عن  ،  همو (  »بالكنه«يمنعنا 

  . )١١٥ص ، ١ج، ١٣٦٨

  : كنندمي علم و عرفاي كامل نظر به وجه حق از همين روي راسخون در 

   له تركيبي  زوج  ممكن  أن كل  يعلم  السليمتين  العينين  ذو  فهو  الراسخ  الكامل 

إلى  ينظر  اليمنى  فبالعين  ذكره  مر  ربه كما  إلى  و وجه  نفسه  إلى  وجهان وجه 

 . ) ٣٤٤ص ، ٢ج ، همان( الحق  وجه

تعالي كاملاً  باري  به كنه ذات  اين حال مسير معرفت  نيست  با  بلكه عارف    ؛ بسته 

 : يابدمي علم به كنه واجب، سالك در هنگام وصول به مرحله فناي در ذات الهي

   متفقون على تنزيه ذاته تعالى عن    الصوفيةجميع المحققين من أكابر الحكماء و

ذاته  وصمة   إدراك  امتناع  و  عند    » بالكنه«  الأحديةالنقص  خاص  بطريق  إلا 

،  همان(  الحق عند فناء السالك و استهلاكه في التوحيدالعرفاء هو إدراك الحق ب

 . )٣٣٥ص ، ٢ج

بيان ملاصدرا يا براي مي  حاصل  ءيا براي خود شي  ءعلم به كنه يك شي  به  گردد 

شي يك شيءعلت  يا حصول  معلول  نزد  علت  حصول  بنابراين  شي  ء.  به  ديگر    ءبراي 

شي  واسطه آن  كنه  به  علم  به  منجر  ش   ءصورت  يا  معلول  آن   گردد نمي   ديگر  ءيبراي 

كنه باري تعالي    بنابراين  ؛ الوجود فاقد علت است از آنجا كه واجب  . )٣٧ص ،  ١٣٥٤،  همو (
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و تنها هنگامي كه   )٣٥١ص ،  ٣ج،  ١٣٦٨،  همو (  تنها براي خود حضرت حق آشكار است

 . يابدمي همانند او دسترسي به كنه واجب، عارف فاني در ذات حق گردد

به دو طريق در استعاره    وجه- كنهرسد جهت  مي  به نظر  مطالب گفته شدهبر اساس   

امر داراي كنه و وجه«  به عبارت ديگر  ؛ كار گرفته شده استه  ب»  باري تعالي به مثابه 

روبمي استعاره مختلف  با دو  اينجا  در  استعاره يك.  يميروهتوان گفت  مقام   اين  در  بار 

علم به واسطه مفاهيم عام    كار گرفته شده است؛ بدين ترتيبه  علم حصولي به واجب ب

است،  ذهني شده  ناميده  تعالي  باري  وجه  به  ديگر.  علم  عبارات  برخي  در  اين ،  اما 

بدين گونه كه    ؛ استعاره در مقام علم حضوري به واجب مورد استفاده قرار گرفته است

   . علمي حضوري و اشراقي در نظر گرفته شده است، علم به وجه الهي

ا نيز جهت  زير  گزاره  با در  استعاره مختلف  دو  تعالي  باري  به  علم  نقصان  به  شاره 

  : يكديگر تركيب شده است

   غير حقيقته  علماً  معلومةأن  إحاطياً«  لأحد  و  حسياً  عقلياً  »اكتناهيا  فهذا أو   

لا حق  للقوى    -   شبهةيعتريه  أيضا  ليس  عليه    الحسيةأو    العقليةإذ  التسلط 

  . )١١٤ص ، ١ج،  همان( »و الاكتناه بالإحاطة «

كند كه يك  مي  اش وضعيتي را توصيف فظي لالء در معناي تحت كردن يك شيحاطها

چنين وضعيتي،  شي در  است.  گرفته  بر  در  را  ديگر  از شيء    ، شيئي  بايد خارج    محيط 

  را به تصوير شيء    به كنه  يابيدست اش  الفظيمحاط باشد. اما اكتناه در معناي تحت شيء  

 و حركت به سمت عمق آن است. شيء    حكشد. چنين وضعيتي حاصل عبور از سطمي

در تقابل با يكديگر قرار دارند. وجه اشتراك اين دو وضعيت اين    اين دو وضعيت كاملاً

توانند به شكلي استعاري جهت توصيف يك امر واحد يعني علم تام و كامل مي  است كه

شونده  ب گرفته  شد  ؛ كار  يكديگر  همراه  روي  همين  گزاره.  اندهاز  اين  ا  در  ستعاره  دو 
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معادل و همراه با »  علم كامل به مثابه علم احاطي«و  »  علم كامل به مثابه علم اكتناهي«

ب شده  يكديگر  استعاره  . انده كار گرفته  دو  ارائه ،  اين  علم كامل  از  مختلف  تصوير    دو 

اولمي استعاره  دست ،  دهند.  در  را  كامل  تصويرعلم  به  معلوم  ژرفاي  و  عمق  به   يابي 

بمي علم  و  يا وجوهكشد  ناقص معرفيشيء    ه وجه  علمي  ، اما استعاره دوم  ؛ كندمي  را 

دارد و علم ناقص را معادل مي  علم كامل را مشاهده تمام وجوه و ابعاد معلوم محسوب 

 كند. مي قلمدادشيء  علم تنها به يك وجه

الوجود نيز علم به كنه  ه اين نكته كه علم حضوري به واجب پس از اذعان ب  ملاصدرا

  كند:مي اشكالي را مطرح، گرددنمي محسوب  ذات 

   وجها «لا    البسيطةلا شك أن المشهود بالشهود الوجودي ليس إلا نفس حقيقته

و المشهود ليس إلا نفس حقيقته    »بالكنه«  فكيف لايكون معلوماً  »من وجوهه

  . )١١٥ص ، ١ج ، همان( لا غير  لصرفةا

اساس   وبر  كنه  داراي  امر  مثابه  به  «وجود  وجود   استعاره  كنه  كه  شد  بيان  وجه» 

وجود خارجي  حقيقت  به  علم حضوري  بنابراين  است.  وجود  خارجي  حقيقت  ، همان 

وجود محسوب  كنه  به  وجود  مي  علم  نيز چيزي جز  تعالي  باري  ديگر  از طرف  گردد. 

بايد علم حضوري به وجود واجب ،  محض نيست. بنابراين در چارچوب استعاره مذكور 

  به عبارت ديگر   باشد و نه علم به وجهي از وجوه حضرت حق.   همان علم به كنه واجب

ا مثابه  به  «وجود  استعاره  ميان  ناسازگاري  نوعي  حاصل  فوق  و  اشكال  كنه  داراي  مر 

» استعاره  و  و وجه است».  وجه»  كنه  داراي  امر  مثابه  به  تعالي  اساس  باري  استعاره  بر 

بر هوم ذهني وجود است. اما  كنه وجود همان حقيقت خارجي وجود در تقابل با مف،  اول

به  ،  استعاره دوماساس   علم  و  و وجه است  داراي كنه  نيز خود  حقيقت خارجي وجود 

 معادل علم به كنه آن وجود نيست.  وجود خارجي نيز لزوماً



  

   

111  
 

   
اره

ستع
ا

 يها
وم

فه
م

 ي
 يمبتن

نه 
 ك

ت
جه

بر 
– 

جه
و

 
 در

سفه
فل

 
در

لاص
م

  ا
  

ذات باري تعالي را از  ، معلولات  دارد كهمي در پاسخ به اشكال مذكور بيان ملاصدرا

مشاهده  وراي را  ب.  كنند مي  حجاب  واجب  ذات  نيز  اول  صادر  حتي  واسطهنابراين    به 

ول براي صادر اول نيز به  بنابراين شهود حق ا.  كندمي  مشاهده نفس ذات خودش مشاهده

 . )١١٥ص ، همان( آنچه كه مشهود است اش است و نه بر حسبوجودي  حسب وعاي

ب»  احج   يدو كليدواژه «مشاهده از ورابر اساس  به اشكال مذكور    ملاصدراپاسخ  

. هر دوي  )١٣٩٨،  زادهر.ك: خادم(  و ظرف وجودي معلولات» تقرير شده است   و «وعا

در   ملاصدرامذكور را نداريم.  هاي  ند. در اينجا قصد تحليل استعارهااين تعابير استعاري

بر اساس  بهره نبرده است. اما اگر بخواهيم    وجه- كنه پاسخ به اين اشكال ديگر از جهت  

حجاب    يبايد گفت مشاهده از ورا،  را تبيين كنيم  ملاصدراپاسخ  استعاره جهتي مذكور  

واجب تنها به    گردد كه علم به ذات مي   و همچنين ظرفيت محدود وجودي شاهد سبب

گيرد تعلق  آن  كنه.    وجه  به  صراحتاً  ملاصدرانه  زير  عبارت  واجب   در  را كنه  الوجود 

  كند:مي عاري از هر صفت و اسمي معرفي

   سلبي يستلزم سلب جميع الأوصاف و الأحكام و النعوت عن  هذا الإطلاق أمر

في وصف أو اسم أو تعين أو غير  ]  التحدد[ذاته و عدم التقيد و التجدد    »كنه«

  . )٣٢٧ص ، ٢ج ، همان( ذلك

توانند ما را به  نمي  از همين روي او معتقد است هيچ كدام از صفات و اسماي الهي

  اسم «هو» به عنوان برترين اسم الهي معرفي،  ميانكنه واجب تعالي برسانند. البته در اين  

 تواند خالي از هر گونه كثرتي به كنه باري تعالي راه يابد: مي شود كهمي

   الاسماء الى قاصرة    المشتقةان جميع  الوصول  فاسم ،  الحقحقيقة    »كنه«  عن 

اشرف منها الى  ،  هو  يصل  ، همو (  الكثرةعن جهات    المبراةحقيقته    »كنه«لانه 

 . )٢٦٥ص ، ١ج، ب  ، ١٣٦٦
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و صفات الهي را بايد در زمره علم به وجه باري   علم به اسما،  عبارات فوقبر اساس  

 دارد كهمي  بيان ملاصدرااز همين روي  ؛ تعالي محسوب كرد

   سلبية أو    إضافيةالباري بكنهه بل نعرف بخواص و لوازم    حقيقةنحن لانعرف   

 . )٢٧٤ص ، ٨ج، ١٣٦٨، همو (

  »هي به مثابه امور داراي كنه و وجهصفات ال«استعاره  .٣

جهت    ملاصدرابلكه    ؛ گيري از جهت مذكور تنها منحصر به ذات باري تعالي نيستبهره

 : گيردمي  توصيف صفات الهي نيز از جهت مذكور كمك

 مجده   »كنه«و يتعقل  - أن العقل كما لايستطيع أن يطيق إشراق نور الأول تعالى

  . )٣٨٧ص ، همان( ه و فرط ظهورهسطوع شمس كبريائ لغايةو جلاله 

   مجهول كوجوده  مجهول   »الكنه «علمه  صفاته  سائر  و  وحدته  كذلك  و  لنا 

، همو (    ناقصة معلومةو ما يوجد من هذه الصفات في المخلوقات فهي    »الكنه«

  . )٢٨٢ص ، ٣ج، ب ، ١٣٦٦

   بل ضربا اخر   ... ذاته بها   احاطةعلمه بالاشياء    احاطةعلمه سبحانه عين ذاته و

  . )٥٦ص ، ٤ج، همان( بالقيوم تعالى مختصة »الكنه«مجهولة   الاحاطةمن 

فوق امر حكايت  عبارات  اين  براي  مي  از  تا حدودي  الهي  كنند كه هرچند صفات 

است شناخت  قابل  كردنمي  اما   ؛ انسان  فهم  كامل  صورت  به  را  صفات  اين  در  .  توان 

كنه و وجه» نشان داده است  هنگام معرفي استعاره «ذات باري تعالي به مثابه امر داراي  

وجه واجب به  تنها  انسان  علم  تعلقكه  برخي  مي  الوجود  از  او.  كنه  به  نه  عبارات  گيرد 

اين تصور شكل گيرد كه وجه   ملاصدرا در چارچوب استعاره مذكور ممكن است كه 

كنه واجب را عاري از   صراحتاً ملاصدراويژه آنكه هب ؛ اوست يالهي همان صفات و اسما

بودصفات   كرده  معرفي  اسما  و    ؛ و  كنه  داراي  امور  مثابه  به  الهي  «صفات  استعاره  اما 



  

   

11٣  
 

   
اره

ستع
ا

 يها
وم

فه
م

 ي
 يمبتن

نه 
 ك

ت
جه

بر 
– 

جه
و

 
 در

سفه
فل

 
در

لاص
م

  ا
  

گاهي    ملاصدرادهد كه كنه صفات واجب نيز قابل شناخت نيست. البته  مي  وجه» نشان

كنه ذات معرفي را همان  همان   يابيدست كند و عدم  مي  كنه صفات  را  كنه صفات  به 

 داند: مي به كنه ذات  يابيدست عدم 

 احد ،  عظمته  »كنه«  لايبلغون  انهم لايعقل  برهانه   »كنه«  اي  سبق  قد  و    ذاته 

  . )١٩١ص ، ٣ج، همان(

  كند: مي استدلالي جهت عدم ادراك كنه ذات و صفات به شكل زير تقرير ملاصدرا

  ادراك لها  لايمكن  الواصفين  عقول  و    »كنه«  ان  فوق    غاية كماله  لانه  جلاله 

و عقولهم   العقولهم  متناهية  ذاته غير    شدةامكانية  الشدةو  التناهى    متناهية  و 

 . )١٠٥ص ، ٤ج، همان(  غير المتناهى »كنه« لاينال 

متناهي امر  كه  است  اين  فوق  استدلال  محوري  غير نمي   مقدمه  امر  كنه  به  تواند 

اما اين بداهت بدان سبب  .  رسدمي   نظره  بديهي ب  صحت اين مقدمه تقريباً.  متناهي برسد

به حوزه مقصد نگاشت  مبدأ    رچوب استعاره مذكور از حوزهاست كه اين گزاره در چا

ب اش كه متعلق به عالم  لفظي لاعبارت ديگر گزاره مذكور در معناي تحته  شده است؛ 

بديهي است و در چارچوب استعاره مذكور جهت توصيف ذات و صفات  ،  اجسام است

كنه اين ،  اهي داردبا فرض وجود جسمي كه ابعاد نامتن.  كار گرفته شده استه  الهي نيز ب

متناهي توان پيمايش يك مسير نامتناهي جهت  شيء    يك .  جسم نيز نامتناهي خواهد بود

غير  "كنه" التناهى لاينال «در عبارت » ينال«كلمه . رسيدن به كنه چنين جسمي را ندارد

 . سازدمي چنين فهمي از عبارت مذكور را ممكن» المتناهى

  » داراي كنه و وجه ماهيت به مثابه امر«استعاره  .4

گردد كه داراي كنه و  مي  سازيدر چارچوب اين استعاره ماهيت نيز به مثابه امري مفهوم 

  : پذير استعلم حصولي به كنه ماهيت امكان ، ذات باريهرچند بر خلاف . وجه است
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   الماهيات بعض  نتصور  قد  فضلاً  »بكنهها«فإنا  غيرها  عن  النظر  قطع  عن    مع 

و نحكم على   المأخوذةا الفاعل  هي   لماهية  إلا  بأنها ليست    من حيث هي هي 

  . )٤٠٩ص ، ١ج، ١٣٦٨، همو (

فصل  صراحتاً  ملاصدرا و  جنس  يعني  ماهيت  ذاتيات  شامل  ماهيت  مقومات   - كنه 

  :كندمي معرفي - ذاتي

  بد أن يكون بحده المشتمل على جنسه و فصله فلا »بكنهه«فذلك العلم إذا كان  

  . )٤٧ص ، ٨ج، همان(

ت ترتيب  دانستمي  عريف حدي اشيا رابدين  آنها  همچنين    ؛ توان معادل كنه ماهيت 

كنه به  معرفت  معادل  حدي  تعريف  شودشيء    اگر  گرفته  نظر  راه،  در  از  هاي  معرفت 

آثار و لوازم به مثابه معرفت به    به واسطهديگر همانند مشاهده حضوري و تعريف رسمي  

 :گرددمي وجه معرفي 

   بالمشاهدة الحضورية و لا بالحد بل    »بكنهها«آخر لا    »بوجه «بل ربما يعرف  

 . )٣٨٩ص ، ١ج، همان( أو بالرسم من جهة آثارها و لوازمها

  » مفهوم بسيط به مثابه امر داراي كنه و وجه«استعاره  .5

گيرد و حقايق بسيط  مي  معرفت انسان تنها به حقايق مركب تعلق  كه   اندهبرخي ادعا كرد

شقوقي را در باب نحوه معرفت به  ،  ضمن رد اين ادعا  ملاصدرا.  گردندنمي   معلوم واقع

از  ،  دارد كه اگر مفاهيم بسيط معقول قرار گيرندمي  او بيان.  كشدمي  مفاهيم بسيط پيش

    :گيردمي يا كنه مفهوم بسيط يا وجه مفهوم بسيط معقول قرار   :نيست بيروندو حال 

 ًمفهوما كان  إما  بسيطاً  فإن  أو    »كنه«  فهو  بسيط  الأول   - »ههوج«شيء  فعلى 

ذلك    » كنه« عقل   كنه  عقل  أيضا  الثاني  على  و  البسيط  الشيء    » الوجه«ذلك 

الوجه«يعقل  بعينه و إن لم  آخر و   »وجه بوجه«إذ لو كان تعقل كل    »كنه ذي 
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يعقل شيئا  أو يدور فيلزم أن لا  النهايةهكذا فيتسلسل الوجوه و تعقلاتها إلى غير  

  . )٣٩١ص ، ١ج، همان( مأصلا و اللازم باطل فكذا الملزو 

اساس   فوقبر  گيرد،  عبارت  قرار  معقول  بسيط  مفهوم  كنه  را ،  اگر  آن  كنه  عقل 

بسيطمي  ادراك مفهوم  آن  اگر وجه  و  گيرد  كند  قرار  آن  ،  معقول  كنه  است  قادر  عقل 

كند ادراك  را  باشد  ، وجه  نگرفته  قرار  تعقل  مورد  بسيط  مفهوم  آن  كنه  اگر  در  .  حتي 

لم ذ   "كنه"عقل  «عبارت   إن  و  بعينه  الوجه  الوجه  كنه" يعقل  لك  لفظ  ،  »"ذي  بار  دو 

يك بار مفهوم بسيط به  .  هر بار به امر متفاوتي اشاره دارد   اما   ؛ به كار رفته است»  كنه«

وجه آن مفهوم بسيط به شود و بار ديگر مي عنوان امر داراي كنه و وجه به تصوير كشيده

خ وجه  و  كنه  داراي  كه  امري  مثابه  به  استخود  خويش  استشداشاره  ،  اص  به   ؛ ه 

به  ،  دارد كه اگر عقل وجه يك مفهوم بسيط را تعقل كندمي  بيان   ملاصدراعبارت ديگر  

زيرا در اين صورت ادراك   ؛ نه اينكه وجه آن وجه را ادراك كند  يابدمي  كنه آن وجه علم

وجهي   واسطههر  صورت   به  ديگر  دورمي  وجهي  يا  تسلسل  سبب  امر  اين  و    گيرد 

امكان  درنتيجه.  گردديم امري  هيچ  بودادراك  نخواهد  فوق  .  پذير  عبارت  در  بنابراين 

مفهوم  «در قالب دو استعاره مختلف قابل فهم است؛ استعاره  »  كنه« گيري از لفظ  بهره

امر داراي كنه و وجه امر داراي  «و استعاره  »  بسيط به مثابه  به مثابه  وجه مفهوم بسيط 

  ». كنه و وجه

آوري است كه در اين عبارت منظور از مفاهيم بسيط تنها ماهيات بسيط  نياز به ياد

را نيز به عنوان »  ما«و  »  الذي«،  »كون مصدري«مفاهيمي همانند    ملاصدرابلكه    ؛ نيست

 .  كندمي مفاهيم بسيط معرفي

  »  معقول و محسوس به مثابه كنه و وجه«استعاره  .6

 گيرد:مي بهره وجه- كنهت براي مقايسه ادراك عقلي و حسي از جه ملاصدرا
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   إلى يصل  لا  »كنه« العقل  الحس  و  المعقول  يتعلق الموجود  ما  إلا  يدرك 

الكمالات    »القشور «و    »بالظواهر« و    العقليةفيكون  أتم  و  أدوم  و  أكثر 

  . )١٣٣ص ، ٤ج، همان(  لهما على قياسهما التابعةفاللذات  إدراكاتها كذلك

   الى يصل  فيعقل    »كنه« العقل  هى  المكتنفة  قةحقيالمعقول  كما  و    بعوارضها 

  التى تحضره  »سطوحها«الاجسام و    »بظواهر«يدرك الا كيفيات تقوم  الحس لا

  . )٢٥٢ص ، ٤ج، ب ، ١٣٦٦، همو (

در  را  اشيا  كنه  كه  امري  مثابه  به  عقلي  ادراك  و  ،  يابد ميتوصيف  سابقه  به  مسبوق 

است متداول  ابنسينا،  ١٣٨١،  ص ٢٣٨/   زنوزي،  ١٣٨٠،    / ٥٥ص ،  ١٤٠٥،  فارابي(  توصيفي 

 ص ٤٢/  سبزواري، ١٣٨٣، ص ٤٠٤). 

اساس   فوقبر  اشيا  ،  عبارات  حقايق  كه  حالي  واسطهدر  شده    به  احاطه  عوارض 

نزد    ظاهر و سطوحي را كه ،  اما حس تنها قشر  ؛ تواند به كنه آنها راه يابدمي   عقل،  است

راكي به تصوير  عقل به مثابه اد،  در چارچوب استعاره فوق.  كندمي  ادراك،  ما حاضرند

را  مي  كشيده اشيا  كنه  به  اتصال  اشيا جهت  و سطوح  ظواهر  از  عبور  توانايي  كه  شود 

گردد و  مي  گردد كه در سطح و قشر اشيا متوقف مي  اما حس همچون ادراكي فهم  ؛ دارد

  توانايي عبور از آن را ندارد. 

اساس   اولبر  بيش،  عبارت  دليل  بدان  به كمالات حسي  نسبت  عقلي  تر و كمالات 

از اين رو ادراك اين كمالات   ؛كه در كنه اشيا قرار گرفته است  تر استر و كاملپايدارت

تر از لذات  ت عقلي تابع اين ادراك عقلي كامل لذا،  تر است و به سبب آنعقلي نيز كامل 

حسي تابع ادراك حسي است. اگر تعابير فوق در باب تمايز ادراك عقلي و ادراك حسي  

اس  در چارچوب  كنيمرا  تحليل  برتري ،  تعاره مذكور  اثبات  در جهت  نيز  فوق  استدلال 

در   بود.  خواهد  استعاره  اين  بر  مبتني  استدلالي  نيز  حسي  كمالات  بر  عقلي  كمالات 
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استعاره اين  جهت  ،  چارچوب  از  انساني  متعارف  به    وجه-كنهفهم  طبيعت  عالم  در 

ح مفهوم  و  عقلي  ادراك  تجربه  سازي  است.  كرده  كمك  باب  روزمرسي  در  انساني  ه 

 كند: مي تأييدزير را هاي استعاره مذكور گزارهمبدأ  به عنوان حوزه  وجه- كنهجهت 

  . معرض تغييرات تحميلي از خارج استكمتر در شيء  نسبت به وجهشيء  كنهالف)

  . گيردمي را در برشيء  حجم بيشتري از ءنسبت به وجه شيشيء  كنه ب)

كه   ويژگي  دو  اساس  اين  متبر  فيزيكي  تجربه  اشياي  با  برخورد  از  انساني  عارف 

است شده  واسطه،  حاصل  نيز   به  حسي  كمالات  و  عقلي  كمالات  بر  مذكور  استعاره 

ند  كمالات حسي پايدارتر و بيشتر  شود. بدين ترتيب كمالات عقلي نسبت بهمي  نگاشت

  تر نيز خواهند بود. كمالات عقلي كامل  و از همين روي

بلكه   ، كندمي  جهت مذكور مقايسه  به واسطهمحسوس را    تنها معقول ونه   ملاصدرا

  كند: مي ادراك عقلي و حسي را نيز متصف به اين جهت

 لانه يتعلق ،  اما انه اغوص من ادراك الحواس،  ان الادراك العقلى اغوص و اشرف

و اما الحواس فيتعلق  بباطن الشيء و ظاهره و بحقيقته و عارضه و كنهه و وجهه

الاشياء   اطرافهابظواهر  و  سطوحها  شيرازيصدر(  و  ،  ٢ج،  ب ،  ١٣٦٦،  الدين 

  . )٦٩ص 

تفضيلي   صفت  از  فوق  عبارت  معناي  »  اغوص«در  مقايسه »  ترعميق« به  مقام  در 

است شده  استفاده  حسي  ادراك  با  عقلي  نيز.  ادراك  واژه  جهت  مي  اين  ذيل  در  تواند 

لي به باطن و ظاهر در اين عبارت تصريح شده است كه ادراك عق.  قرار گيرد  وجه- كنه

شي،  ءشي عارض  و  وجه،  ء حقيقت  و  داردشيء    كنه  به   ؛تعلق  تنها  حسي  ادراك  اما 

سطوح و  عميق   ؛ گيردمي  تعلقشيء    ظواهر  عقلي  ادراك  رو  همين  شريف تر  از  از تر  و 

گفته ادراك عقلي را تنها متعلق به  عبارات پيشبر خلاف  اين عبارت  .  ادراك حسي است
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بيان  ، داندنميشيء    كنه فهم مي  بلكه  عقلي  ادراك  توسط  دو  هر  وجه  و  كنه  كه    كند 

اين توصيف از ادراك عقلي را بايد حاصل تعميم گزاره زير   بدين ترتيب ظاهراً.  گرددمي

  : به حوزه مقصد استعاره مذكور دانستمبدأ  از حوزه

  . به وجه آن است مستلزم نيلشيء  يابي به كنهدست، در تجربه متعارف انساني) ج

سبب عقلي  ادراك  حوزه  به  فوق  گزاره  نتيجه مي  نگاشت  اين  حاصل  گردد  گيري 

نيز در دسترس  شيء    وجه،  يابدمي  دستشيء    گردد كه از آنجا كه ادراك عقلي به كنه

  .آن قرار دارد
  وجه -كنه شناختيوجود هاي استعاره ب) 

مذ  صرفاًشناختي  هستيهاي  استعاره از جهت  واقعيت  تبيين  و  توصيف  بهرهجهت   كور 

از موارد بها  اين استعاره.  گيرندمي آثار    در   وجه- كنهكارگيري جهت  هبخش كوچكي 

  . گيرندمي را در بر ملاصدرا
  » «صورت به مثابه امر داراي كنه و وجه استعاره )1

از    ملاصدرا تبعيت  است  شيء    اي در همان قوه شيء    دارد كه طبيعتمي  بيان  سيناابن به 

است. در باب نسبت طبيعت با صورت شيء    ت و تغييراتي ذاتيحركامبدأ    كه مصدر و

بيان بسيطمي  نيز  اجسام  در  كه  آب   دارد  است،  همانند  صورت  همان  در    ؛ طبيعت  اما 

  : اجسام مركب طبيعت بخشي از صورت است و كنه صورت نيست

   فإن البسائط  في  المركبات    ... بعينها  الصورةهي    الطبيعةما  في  فالطبيعة  أما 

من   يكون    الصورةكشيء  لا    /٣٥ص ،  ١ج،  ق ١٤٠٥،  سيناابن (  الصورة  »كنه«و 

  صدرالدين شيرازي، ١٣٦٨، ج٥،  ص ٢٥٤). 

مركب از اجزايي است كه طبيعت تنها بخشي از اين  شيء    در اجسام مركب صورت 

نباتي و حيواني و نطق ،  انسانيت شامل قواي طبيعي  مثال  رايب  ؛ گردد مي  اجزا محسوب 
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 گردد. مي ماهيت انساني به آن اعطا، ن امور به نحوي جمع گردنداست و هر گاه تمام اي

را فوق  عبارت  در  صورت  به  مي  كنه  گرفت.  نظر  در  صورت  تمام  معناي  به  توان 

  بخشي از صورت را بايد به مثابه وجه آن فهم كرد.  همين ترتيب
  »  به مثابه كنه شيشيء  علت«استعاره  )٢ 

  كشد: مي به تصويرشيء  را به مثابه كنه آنيء ش  فاعليمبدأ  علت و گاهي ملاصدرا

 ًإذا بطلت جزئيته و ضيق وجوده بحذف القيود و    و عقلياً  و كلياً  فيكون مجردا

هي   التي  التعلقات  و  كنه«عن    خارجة  عرضيةالمخصصات  و   »حاق  الشيء 

المبد بالمثال العقلي و  الذي يعبر عنه  قوامه  المقوم    أ أصل تجوهره و  الفاعلي و 

  . )٣٦٠ص ، ١٣٥٤، صدرالدين شيرازي(  الذاتي

قيود و ،  ندافاعلي و مقوم ذاتي اشياي جزئي مبدأ    عقلي كههاي  در مقام توصيف مثال 

از   اعراض خارج  را  تعلقات  شيء   »قوام« و  »  اصل تجوهر«،  »حاق كنه«مخصصات و 

حاق «اگر  .  گرددمي  كليت و عقلانيت مثل،  كند كه حذف آنها سبب تجردمي   توصيف 

همراهي عبارات مذكور  ،  مترادف با يكديگر در نظر گرفته شود   »اصل تجوهر«و  »  كنه

تفسير گردد كه حاق و كنه اشاره به همانمي   »قوام« با واژه   فاعلي و  مبدأ    تواند چنين 

جهت مذكور را  ملاصدرا تفسير قرآن كريم در تعليقاتش بر  نوري علي ملا. مقوم ذاتي دارد

 :بطه عليت به كار گرفته استبه صورت آشكاري جهت توصيف را

   وجهها«الأقدس و كان  الاحدية  الذات  حضرة   »كنه«عين    الحيوة   حقيقة كان« 

المقدس   المحمدي  النور  ذلك  هو  كليةالذي  ،  الف ،  ١٣٦٦،  همو (  العالم  حيوة 

  . )٣٩٣ص ، ٢ج

 الأب   منزلةو هو آدم الاول الذي من آدم أبي البشر    و هو عقل الكل المحمدي

و الكل و   »الوجه«و الأصل من    »الكنه«و    الصورةالمعنى من    زلةمنو    من الابن
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 . )٤٧٦ص ، ٣ج، همان( الصنم و الفرع

نخست عبارت  و  ،  در  كنه  مثابه  به  را  محمدي  نور  و  احديت  حضرت  ميان  رابطه 

هاي  كشد و در عبارت دوم نيز رابطه ميان عقل كل محمدي با انسانمي  وجه به تصوير

توان نحوي  مي   هر دو رابطه را.  سازي شده استوجه مفهوم   ديگر همچون نسبت كنه و

 . از رابطه عليت محسوب كرد

 »ءبه مثابه كنه شيشيء  استعاره «حداكثر مقدار ممكن يك )٣

اجسام از معيارهاي مقداري و  هاي  گيري بسياري از ويژگي در عالم طبيعت براي اندازه 

بردهكمّ بهره  ويژگيشودمي  ي  همانند طول.  اين جمله،  حجم،  هايي  از  دما  و  ند. اوزن 

ويژگي  اين  كه  است  اين  انساني  متعارف  تجربه  يك مقداريهاي  همچنين  داراي  شده 

از يك حد مشخص تجاوزامحدوديت طبيعي  هاي كنند. در چارچوب استعارهنمي   ند و 

اين ويژگي اجسام طبيعي به خصوصيات و مفاهيم انتزاعي نيز تعميم داده شده  ،  مفهومي

،  نگاه فوقبر اساس  همچنين    ؛ شودمي  از اراده و شوق زياد يا كم سخن گفته  مثلاً  ؛ ستا

كنه جهت  است.  معيني  و  مشخص  حد  داراي  نيز  انتزاعي  امور  اين  ميزان  و  به    مقدار 

  بيشترين مقدار ممكن در اين امور اشاره دارد:

   قطع الا  اللّه  لقاء  من  مقرب  لذاتها    العلاقةلا  و  الدنيا  زخرف  الاقبال  عن  و 

جماله و جلاله على   بمعرفة له    المحبة و    للانس بذكره  على اللّه طلباً  » بالكنه«

  . )٥٢٢ص ، ١ج، ب ، ١٣٦٦، همو (  قدر طاقته و همته

   همان(على اللّه و انصراف عن غير  لهمة  ا  »بكنه«عن الاقبال    عبارةهذا الصوم ،

  . )٤٩٥ص 

 ه كنهامور دنيوي و اقبال ب  قه بهدر عبارت اول تقرب به ذات الهي حاصل قطع علا

كنه اقبال اشاره به حداكثر مقدار ممكن براي .  به سوي باري تعالي دانسته شده است  آن



  

   

1٢1  
 

   
اره

ستع
ا

 يها
وم

فه
م

 ي
 يمبتن

نه 
 ك

ت
جه

بر 
– 

جه
و

 
 در

سفه
فل

 
در

لاص
م

  ا
  

دارد عبارت .  اقبال  ادامه  باري  ،  در  به ذات  واسطهمحبت  به جمال و جلال    به  معرفت 

» قدر «واژه  .  ازه طاقت و همت آدمي استاند  هآيد و البته چنين معرفتي بمي   الهي حاصل

كار گرفته شده است  ه  سازي دو ويژگي نفساني يعني طاقت و همتّ بنيز در جهت كمّي 

  . شده از معناي كنه قابل استناد استيدي بر تفسير ارائهؤو به عنوان شاهد و م

دوم عبارت  همت«از  ،  در  استعاره »  كنه  در چارچوب  كه  است  شده  گفته  سخن 

در چارچوب .  ي نفساني همت اشاره دارد به حداكثر مقدار ممكن براي ويژگ،  مذكور 

  شود. نمي  اين استعاره جهت «وجه» در تقابل با «كنه» به كار گرفته
  لغت هاي تعاريف لفظي واژه كنه در كتابج) 

شناسان شود كه زبانمي  به بررسي تعاريف مختلفي پرداخته،  جهت شناخت بهتر واژه كنه

كنه    فراهيدي،  كتاب العيناولين كتاب لغت يعني  . در  اندهو فلاسفه از اين واژه ارائه داد

غايت آن چيز معنا به  را  البته تذكرمي  هر شيئي  آن  مي   كند.  به معناي وقت  دهد گاهي 

در   زبيدي  مرتضي .  )٣٨٠ص ،  ٣ج،  ق ١٤٠٩،  فراهيدي(  گرددمي  چيز يا وجه آن چيز نيز معنا

كند.  مي معرفي شيء  جوهر، بي الاعراابننقل از  در اولين معنا بهرا شيء  كنه  تاج العروس

همچنين   ؛ داندمي  نيزشيء   وقت و وجه،  نهايت،  معاني ديگر آن را شامل غايت،  در ادامه

از   نقل  كيفيتشيء    كنه  زمخشريبه  و  حقيقت  معادل  محسوب شيء    را    دارد مي  نيز 

 دارد:مي بيانشرح اصول كافي در   ملاصدرا. )٨٨ص ،  ١٩ج ، ق ١٤١٤،  مرتضي زبيدي(

  الشي وقته كنه  بمعنى  يجيء  قد  و  نهايته  بمعنى  أيضا  يجيء  و  حقيقته   ء 

  . )٥٣٩ص ، ١ج، ب ،  ١٣٦٦، صدرالدين شيرازي(

 :داردمي  بيان شرح اصول كافي نيز در تعليقه بر   نوري ملاعلي 

 قوامه و  تقويه  و  نظامه  و  صلاحه  به  و  كماله  و  تمامه  الامر  ،  ٤ج،  (همان  كنه 

  . )٤١٤ص 
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معن  نوريو    ملاصدراديدگاه   كنه كاملاًدر  كتاب أمت  اشناسي  از  استهاي  ثر  .  لغت 

هيچ  همچنين    ؛ اندهفظي واژه كنه را بيان نكردلاللغت معناي تحت هاي  هيچ يك از كتاب 

لفظي خويش معادل كنه  لادر تعريف واژه كنه در معناي تحت   شدهكدام از واژگان ذكر

بود  ؛ نيستند خواهند  كنه  مشابه  خويش  استعاري  معاني  در  نمونه؛  بلكه  و    براي  غايت 

گان در  شان به نقطه انتهايي يك مسير اشاره دارند. اين واژللفظي انهايت در معناي تحت

از كاركردهاي استعاري  به  يكي  اشاره   »حداكثر مقدار ممكن «شان  نيز  از يك كميت 

 است.  وجه- كنهمبتني بر  هاي دارند. اين كاربرد استعاري مشابه يكي از استعاره

هرچ نيز  تحتوجه  معناي  در  شيفظي لالند  معناي صورت  به  كنه    ءاش  با  تقابل  در 

  رودكار ميه  نيز ب  ءاما گاه به شكلي استعاري در معناي نفس و ذات شي  ؛ گيردقرار مي

. همين كاركرد از واژه وجه مشابه با واژه كنه در )١١٠ص ، ١٩ج،  ق ١٤١٤،  مرتضي زبيدي(

  نظر گرفته شده است. 

مختلفي  هاي  خود داراي كاركردها و نقش  ر تعريف واژه كنهد  اكثر واژگان مذكور 

آثار حكما هستند البته    مثال  رايب  ؛ در  كه  است  ثابت  امري  معناي  به  لغت  در  حقيقت 

اي كه گاه  به گونه   ؛ كاربردهاي گوناگوني به شكلي استعاري در متون فلسفي يافته است

. )١٣٩٦،  زادهخادم(  شده استدر نظر گرفته  شيء    و گاه معادل وجودشيء    معادل ماهيت

  شود. مي نيز گاه حاصل اجزاي ذاتي ماهيت و گاه به علت فاعلي نسبت دادهشيء  قوام

اساس   شناخته ،  قواعد منطقبر  بايد آشكارتر و  باشد.  تر  شدهمعرِّف  ر بيشتاز معرَّف 

آمد كنه  واژه  تعريف  در  واژگان كه  مبهمبه،  اندهاين  تفسيرتر  مراتب  نيازمند  بيشتري   و 

دهد كه برخي از واژگان مي  از همين روي اين تعاريف تنها نشان   ؛ ندانسبت به واژه كنه

توانند در  مي  ، لفظي خويش هيچ ارتباط مستقيمي با يكديگر ندارندلاكه در معناي تحت

  هايي بيايند. شان شباهتكاركرد استعاري
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  نسبت كنه و كاركردهاي مختلفش د)  
ر فلسفه اسلامي به  كاركردهاي مختلفي د  وجه - كنهجهت  ،  شد  گونه كه مشاهده  همان

كارگيري  ه ب  موارد  پرسش قابل طرح است:با اين حال اين  .  دارد  ملاصدرافلسفه  به ويژه  

فلسفه  »  كنه«واژه   آيا  ملاصدرادر  دارند؟  يكديگر  با  نسبتي  را توان  مي  چه  كنه  واژه 

  ؟كاركردهاي مختلف هستان راه حل ديگري ميظي يا معنوي دانست يا مشترك لف

گونه  ملاصدرا به  اوقات  بهرهگاهي  كنه  متفاوت  كاركردهاي  از  كه مي  اي  گيرد 

  : امري مشترك معنوي ميان آنهاست» كنه« گويي 

   تقدم بالعقل  الوجود لحصولها    الماهيةاللائق  فيه و عدم حصول    »بكنهها«على 

 . )٢٠٠ص ، ١ج، ١٣٦٨، صدرالدين شيرازي(فيه  »بالكنه«الوجود 

ذهني آن است كه  هاي  دليل تقدم ماهيت بر وجود در تحليل،  عبارت فوقبر اساس  

اولين  در عبارت فوق. اما وجود چنين نيست ، گرددمي عقل حاصل اش در ماهيت به كنه 

استعاره   ذيل  در  وجه «كنه  و  كنه  داراي  امر  مثابه  به  ذيل  »  ماهيت  در  كنه  دومين  و 

مقايسه كنه ماهيت و .  قرار گرفته است»  كنه و وجهوجود به مثابه امر داراي  «استعاره  

ايجاد،  كنه وجود با يك كنه واحد از نظر معنايي روبمي  اين تصور را  . يميروهكند كه 

حالي است كه كنه وجود چيزي جز وجود خارجي نيست كه تحققش در ذهن    اين در 

داشت نخواهد  جن  ؛ معنايي  يعني  ماهيت  ذاتي  اجزاي  همان  ماهيت  كنه  فصل  اما  و  س 

 : كندمي در عبارت ديگري بيان ملاصدرا. است

   الغير الماهيات  أن  و    البسيطةفكما  بحدودها  تصورها  يمكن  لا  حد  لها  التي 

تصور ما سبق عليها من مقوماتها    »الاكتناه« فكذلك لا    الذاتيةبماهياتها إلا بعد 

الوجودات    »اكتناه«يمكن   أنحاء  من  سبيل الفاقرة  شيء  من  إلا  الذوات 

  . )٨٧ص ، همان(الفاعليةو مقوماته  الوجوديةبما هو مقوم له من مباديه  »الاكتناه«
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آن ماهيت مشابه    به واسطهيابي به كنه ماهيت  دست   در عبارت فوق مقومات ذاتي 

اما   ؛ مقومات فاعلي آن وجودات دانسته شده است  به واسطه  يابي به كنه وجودات دست

هاي  يابي به كنه وجود و كنه ماهيت تفاوت در همين عبارت نيز آشكار است كه دست

تعريف حدي    به واسطهيابي به كنه ماهيت چيزي جز تصور ماهيت  دست  آشكاري دارد؛ 

بلكه در ساحت كشف و    ، حصولي نيستيابي به كنه وجود امري  اما دست  ؛ آن نيست

معنا بمي  شهود  معنا  دو  در  نيز  مذكور  عبارت  در  مقوم  اس ه  يابد.  شده  گرفته  ت؛ كار 

 مقوم ماهيت يعني اجزاي ذاتي ماهيت و مقوم وجود همان علت فاعلي آن وجود است. 

سازند.  مي  اين دوگانگي كاربرد كنه را آشكار   ملاصدرادر آثار  با اين حال عباراتي   

  :داردمي بيان در باب نحوه معرفت به اشياي مركب  فخر رازيدر مقام نقد سخن او 

 معرفة  لا بد أن يحصل من    المركبةالأشياء   معرفةن  نسلم أو أيضا لأحد أن يقول لا

و لا بالحد    بل ربما يعرف بوجه آخر لا بكنههابعيدة  أو   قريبة أجزائها سواء كانت  

  . )٣٨٩ص ، همان(  آثارها و لوازمها جهةأو بالرسم من  بالمشاهدة الحضوريةبل 

مق  اجزاي  به  معرفت  معادل  را  مركب  اشياي  كنه  به  معرفت  فوق  عبارت  آن  در  وم 

در طرف مقابل نيز تعريف رسمي و .  كندمي  ماهيت در چارچوب تعريف حدي معرفي

محسوب  اشيا  وجه  به  معرفت  را  حضوري  عبارت .  دارد مي  مشاهده  اين  در    در  كنه 

بنابراين كنه    . معنا يافته است»  ماهيت به مثابه امر داراي كنه و وجه«چارچوب استعاره  

و  م است  ماهيت  ذاتيات  همان  گيردهراهيت  قرار  ماهيت  ذات  از  خارج  آن  ،  چه  وجه 

قرائت.  گرددمي  ماهيت محسوب  اين  يك ،  در  در  تعريف رسمي  و  مشاهده حضوري 

در حالي   ؛ گيرند كه هر دو به امري جز ذات ماهيت تعلق دارندمي  موقعيت مشابه قرار 

ا  از تعريف حدي اشيتر  بدون شك مشاهده حضوري علمي كامل  ملاصدراكه در ديدگاه  

 . اما عبارت فوق تنها در چارچوب اين استعاره قابل فهم است ؛ است



  

   

1٢5  
 

   
اره

ستع
ا

 يها
وم

فه
م

 ي
 يمبتن

نه 
 ك

ت
جه

بر 
– 

جه
و

 
 در

سفه
فل

 
در

لاص
م

  ا
  

متعدد جهت كنه تنها محدود به كنه  هاي  كاركرد،  گفتهپيش هاي  با توجه به استعاره 

نيست و كنه وجود  يكديگرند.  ماهيت  با  اين كاركردها سازگار  از   مثال  رايب  ؛ برخي 

معقول و محسوس به مثابه  «و استعاره  »  ماهيت به مثابه امر داراي كنه و وجه«استعاره  

وجه و  يكديگرند»  كنه  مكمل  حدودي  تعلق   ؛ تا  ماهيت  ذاتيات  به  عقلي  ادراك    زيرا 

لزوماً.  گيردمي اول  استعاره  در  ماهيت  وجه  در   هرچند  وجه  مثابه  به  محسوس  معادل 

عناي كنه را در ذيل يك مهاي  توان تمام كاركرد نمي   بدون شك  اما.  استعاره دوم نيست

ممكن مقدار  حداكثر  معناي  به  كنه  گنجاند؛  واژه  اين  از  تعريف  ،  واحد  معناي  به  كنه 

كنه به معناي علت فاعلي و كنه به معناي تمام صورت بدون شك معادل و  ،  حدي اشيا

تواند به اين نتيجه منجر گردد كه  نمي   هابا اين حال اين تفاوت .  نيستند  مترادف همديگر

عبارات   »كنه« اين  است  در  شده  گرفته  كار  به  لفظ  اشتراك  كاركرد   . به  هاي تمام 

تجربه متعارف انساني    . ندالفظي كنه مرتبط لان اين واژه به نحوي با معناي تحتگوناگو

  : كندمي  تأييدزير را هاي گزاره، در مواجهه با كنه و وجه اجسام طبيعي

  . معرفت به كنه جسم دشوارتر از معرفت به وجه جسم است) الف 

  .معرفت به وجه جسم مقدم بر معرفت به كنه جسم است) ب 

  .دهدمي ما و بهتري درباره جسم به معرفت به كنه جسم اطلاعات بيشتر) ت 

  .است كنه جسم نسبت به وجه جسم كمتر در معرض تغييرات تحميلي و خارجي)ج

  . )وجهي در كار نخواهد بود، بدون كنه( وجه جسم وابسته به كنه جسم است) د

  . بيشترين فاصله را تا سطوح و وجوه جسم داردبه مثابه بخشي از جسم  ه جسمكن)ر 

استعارههاي  گزاره چارچوب  در  راه  هاي  فوق  نيز  انتزاعي  امور  حوزه  به  مفهومي 

-كنهي مبتني بر  ختشنامعرفتهاي  ت) در استعاره(  ب) و(  الف)(هاي  . گزارهانده يافت

استعار (  گردد. گزارهمي  يافت  وجه مثابه  ج) در  به  و محسوس  و وجه»  ه «معقول  كنه 
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» استعاره  شد.  كنه شيشيء    علتمشاهده  مثابه  گزارهءبه  نيز  ب(  »  را  گرفته  ه  د)  كار 

ر) بهره گرفته است. بدين  (   استعاره «حداكثر مقدار ممكن به مثابه كنه» از گزاره  است. 

ادعمي  ترتيب تحتتوان  معناي  يك  داراي  كنه  كه  كرد  اس لاا  واحد  كه  لفظي  ت 

تعميم  حاصل  واژه  اين  فلسفي  گوناگون  معناي هاي  كاركردهاي  همين  استعاري 

 فظي در جهات گوناگون است.  لالتحت 

  تيجه  ن
تحت  معناي  در  با  لفظي لاكنه  تقابل  در  كه  دارد  اشاره  ژرفاي يك جسم  و  به عمق  اش 

است فهم  قابل  اجسام  سطح  و  صورت  معناي  به  جهت    ؛ وجه  آثار   وجه- كنهاما  در 

ب  ملاصدراويژه  ه لاسفه مسلمان بف تبيين امور انتزاعي  كار گرفته شده  ه  جهت توصيف و 

هاي  كارگيري جهت مذكور جهت توصيف امور انتزاعي در چارچوب استعارههاست. ب

استعاره است.  تبيين  قابل  نظا هاي  مفهومي  ارتباط  حاصل  حوزه  م مفهومي  دو  ميان  مند 

انتزاعيامفهومي -  تربه مثابه حوزه مفهومي عيني   - حوزه مقصد -   ترند كه حوزه مفهوم 

  : ندابر دو قسم   وجه- كنهمفهومي مبتني بر جهت  هاي  گردد. استعارهمي  فهم  - مبدأ  حوزه

استعاره  شناختي معرفتهاي  استعاره استعاره  . شناختيهستيهاي  و  هاي در 

هاي  استعاره  ؛ خوردمي  پيوند  شناختيجهت مذكور با يك مسئله معرفت،  شناختيمعرفت

گيرند. نقش مي جهت توصيف و تبيين واقعيت از جهت مذكور بهره  صرفاً شناختيهستي

  است.شناختي هستي از مسائل تر بسيار پررنگ شناختياين جهت در تبيين مسائل معرفت

وجود به مثابه امر  «  :از  اندعبارت شده در اين مقاله  معرفي  شناختيمعرفتهاي  استعاره

صفات الهي به مثابه «  وجه»؛ باري تعالي به مثابه امر داراي كنه و  «  وجه»؛   داراي كنه و

مفهوم بسيط به مثابه  «  وجه»؛ ماهيت به مثابه امر داراي كنه و  «  وجه»؛ امور داراي كنه و  

و   كنه  داراي  وامر  وجه«   وجه»  و  كنه  مثابه  به  محسوس  و  استعارهمعقول  هاي  ». 
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زيرشناختي  هستي موارد  شامل  و  «گردد:  مي  نيز  كنه  داراي  امر  مثابه  به   وجه»؛ صورت 

». از  ءبه مثابه كنه شيشيء    و «حداكثر مقدار ممكن يك  » ءبه مثابه كنه شيشيء    علت«

ديگري مبتني  هاي  وجود استعاره،  موارد فوق به شيوه استقرايي بوده است  يآنجا كه احصا

كور همگي از  مفهومي مذهاي  رسد. استعارهنمي  نظره بعيد ب ملاصدرابر اين جهت در آثار  

متعارف   با جهت  تجربه  مواجهه  بهره گرفت  وجه- كنهدر  عالم محسوس  اينروانده در  از   . 

بر جهت   قواعد حاكم  از  بر   وجه- كنهبسياري  انتزاعي حاكم  قواعد  به  طبيعت  در عالم 

ف  همگي از اين تجربه متعار  شناختي معرفتهاي امور متافيزيكي منتقل شده است. استعاره

  كه علم به كنه جسم دشوارتر از علم به وجه جسم است.  اندهبهره گرفت

با تحليل مقاله حاضر   پيوند هاي  از يك سو  با مباحث فلسفي  از سوي ديگر  زباني و 

است محض  ؛ خورده  فلسفي  نتايج  نيز  پژوهش  اين  از  حاصل  نتايج  روي  همين  يا    از 

زبان پ  شناختيدستاوردهاي  چنين  بود.  نخواهد  نشانژوهش صرف  هر  مي  هايي  در  دهند 

هاي  آن بحث نيز واجد اهميت است. اما فهم جنبه شناختيبحث فلسفي توجه به وجوه زبان

بلكه از    ، لغت ميسر نيستهاي  با مراجعه به كتاب   اصطلاحات فلسفي صرفاً  شناختيزبان

ب متفاوت  و  متعدد  موارد  استخراج  و  كشف  در هرهگذر  مذكور  اصطلاحات  كارگيري 

تحليل عميقمي  متون فلسفي زبانتوان  ابعاد  از  اصطلاحات كسب كرد.   شناختيتري  اين 

ارائه چنين تحليل  زبان هاي  البته  علم  در  با كمك نظريات موجود  يابند.  بايد  قوام  شناسي 

تحليل  اين  ببخشد. مي  زبانيهاي  بدون شك  عمق  نيز  را  فلسفي  مباحث  از  ما  فهم  تواند 

از اصطلاحات كنه و وجه در متون فلسفي انبوهي از عبارات فلسفي بدون فهم دقيق زباني  

به درستي تفسير نخواهند شد. پژوهش حاضر سبب خواهد ،  اندهكه از اين واژگان بهره برد

ب عنوان يك كل    ات لاحطكارگيري اصهشد موارد متعدد  به  فلسفي  در متون  و وجه  كنه 

   ارتباط با يكديگر.  و بينه موارد پراكنده   پارچه فهم و توصيف گردديك 
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قم:    ؛ يزارع  يمجتبتحقيق    ؛ هات ي الإشارات و التنب بن عبداالله؛    نيحس،  نايابن س  .١

  . ١٣٨١، مق  اب تك انت وس ب

ـــــ؛   الشفاء  (الطبيع يات ؛   تصحيح  ابراهيم  بي ومي  مدكور ،  تحقيق  سع يد  زايد؛   .٢

  .ققم:  كتابخانه عمومي مرعشي نجفي، ١٤٠٥

استعار ة  جهتي   .٣ خادم زاده،  وحيد؛   «تحليل  استعار ي  وجودشناس ي  صدرايي: 

  داخل- خارج»،  حكمت   معاصر ؛  ش١٠(١)، ١٣٩٨. 

حق«  ؛ ـــــ .٤ موجود  مثاب  ي قياستعاره  ابنبه  نزد  ثابت  امر  ملاصدرا»  نايس ه    ،و 

  . ٦٧- ٣٩ص  ، ١٣٩٦، )٣(  ٨ش  ؛ حكمت معاصر

زنوزي،  علي  بن عبداالله؛  بدا ي ع   الح كم ؛ تصحيح  محمدجواد ساروي  و رسول   .٥

  . فتحي مجد؛  دانشگاه تبريز، ١٣٨٠

تصحيح   .٦ المختتم؛  و  المفتتح  في  الحكم  مهدي؛   اسرار  سبزواري،  هادي  بن 

  . كريم فيضي؛ قم: مطبوعات دين ي، ١٣٨٣

صدر الدين   ش يرازي،  محمد بن ابراهيم؛   الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية   .٧

  . الأربعة؛ قم مكتبة المصطفوي، ١٣٦٨

  . ـــــ؛  المبدأ و المعاد ؛ تهران: انجمن حكمت و فلسفه،  ١٣٥٤ .٨

  . الف ، ١٣٦٦ ، يدار ب  ؛ قم:يخواجو ؛ تصحيحم ي القرآن الكر   ر ي تفس  ؛ ـــــ .٩

 ـــــ؛  شرح أصول الكافي؛ تصحيح محمد خواجو ي؛  تهران: مؤسسه مطالعات   .١٠

  . و تحقيقات فرهنگ ي (پژوهشگاه)، ١٣٦٦، ب 

فارابي،  محمد بن محمد؛  فصوص الحكم ؛ تحقيق  محمدحسن آل  ياس ي ن؛ قم:  .١١

  . قبيدار ، ١٤٠٥
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